
هــرگاه یکــی از طبقــات بالا مرتکــب جرم 
می شــد، او را از مجــازات معاف می کردند 
و اگر کســی از زیردستان به جرم مشابه آن 
مبادرت می  ورزید، او را مجازات می کردند. 
قســم به خدایی که جانم در دست اوست 
در اجرای قانون درباره هیچ کس کوتاهی و 
سستی نمی کنم. اگر چه مجرم از نزدیکان 

من باشد«.
اهــم  از  حکومــت،  اول  شــخص  اینکــه 
برنامه  هــای زندگــی یومیــه اش، رســیدگی 
شــخصی بــه مشــکلات مســلمانان بــود، 
در تاریــخ بشــر بی بدیــل اســت. زمانی که 
شــخصاً بــرای بانویــی ســالخورده از چــاه 

آب می کشــید و تا منزلــش حمل می کرد، 
در پاســخ بــه اصــرار یارانش بــرای گرفتن 
مشــک از ایشــان فرمودند: »من به تحمل 
مشــقت و زحمــات امــت خود بــر دیگران 

سزاوارترم!«
سیره حکومتی آن حضرت نشان می دهد 
که ایشان نه فقط خود بلکه پیروان را نیز به 
کارگشــایی و برآوردن حاجات برادر مؤمن 
تشــویق و ترغیب می کردند؛ مهــره ای گم 
شــده در جوامــع امــروزی کــه اگــر دغدغه 
خدمــت برای آحــاد مردم همگانی شــود 
شــاید کمتر دردمندی در جامعه اســلامی 
باقی بماند که پیامبرش مصداق بارز قول 
و فعــل ایــن عبارت اســت: »هــر کس یک 
حاجت برادر خود را برآورد، چنان است که 
در همه روزگار خدا را عبادت کرده است«.

»فبمــا رحمة مــن الله لنت لهــم و لو کنت 
فظّاً غلیظ القلب لا نفضّوا من حولک...«؛ 

اینکــه خداونــد شــهادت بــر مِهــر پیامبــر 
مهربانی می دهد بیانگر این مهم است که 
از مهم ترین شــاخصه های سیره حکومتی 
پیامبــر)ص(، اصــل مهــرورزی و عشــق و 
کرامــت بــه مــردم بــود. اینکــه ســاعت ها 
هــوش و گوشــش مصــروف حــرف و درد 
اعراب بادیه  نشــین می  شــد  یا امتــی را در 
صــف جماعت مســجد بــرای شــاد کردن 
دل کودکان در انتظار می گذاشــت، نشــان 
می  دهد تنهــا، این مهربان رهبر اســت که 
در روز فتــح مکــه می  توانــد در قبــال خیل 
انبوهــی از دشــمنی و کینه و اســتهزا و داغ 
عزیــزان بــه دل نهادن، تــلاش اولش آرام 

نمــودن مــردم نگــران باشــد و اگرچــه اثر 
زخم هــای بســیاری از اهالــی این شــهر بر 
قلب ایشان مانا و باقی بود، بگوید که امروز 
روز نبرد و انتقام نیســت، بلکه روز رحمت 
و محبــت اســت و مــن از تمــام خطاهــای 
شــما گذشــتم و آنــگاه جملــه معروفــش 
را فرمــود: »اذهبــوا فانتــم الطّلقــاءُ«. ایــن 
شــیوه کارآمــد در مدیریــت ایشــان یعنــی 
»مهــرورزی«، »تکریــم« و »اهمیت دادن 
بــه مردم« عامل اساســی عشــق و محبت 
متقابــل امــت به ایشــان بــود و باعث رفع 
مشــکلات و موانع طاقت فرســای جامعه 
نوپای اسلامی و گسترش اسلام میان اقوام 

مختلف شد.
برخورداری از»علم لدنّی« و هوش سرشار 
امــور،  بــه ســایرین در تشــخیص  نســبت 
مانعی نبود تا ایشــان به صورت عملی امر 
قرآن کریم را اجرا نکند و در مسائل مربوط 

بــه جامعه از مشــورت با دیگران اســتفاده 
نکند و با استبداد در رأی به نظرات سایرین 
بی اعتنایــی نماید. نه فقــط خود، صاحب 
ایــن رذیله نبود بلکه به صــورت دائمی در 
گفتار و کردار از مســلمانان می خواست که 
این ســنت را نصب العین خود قرار دهند 
که صد البته نظرخواهی ایشان از اصحاب 
در موضوعــات بســیار مهــم و اساســی، که 
حتــی در بعضی موارد بقــای حیات تمام 
جامعه اسلامی منوط به تصمیم صحیح 
در آن بــود از نمونه  هــای بارز آن اســت که 
این امر در مشــورت ایشــان بــا اصحاب در 
جنگ های »خنــدق«، »بــدر« و »احد« به 

وضوح نمایان است.
ســیره پیامبــر اکــرم)ص( هرگــز ســرکوب  
یــا معدوم ســازی مخالفــان نبــود. پیامبــر 
اســلام)ص( ضمــن مــدارا بــا مخالفــان، 
برای ایجــاد فضایی جهت ابــراز نظرات و 
محاجّــه آنــان تلاش می کــرد همچنان که 
تاریخ اســلام گواه بیشــترین درجه تحمل 
انــواع  و مــدارای پیامبــر)ص( بــا انحــا  و 
توطئه  هــای منافقــان اهــل مدینــه اســت، 
ماجرای مباهله رسول مکرم اسلام  یا عقد 
پیمان با مخالفان در عین قدرت از جمله 

موارد روشن این روش حکومتی است.
اگرچــه بهــره گرفتــن از دنیا بــرای آخرت 
امــری مذمــوم نیســت ولــی ســیره  نبوی 
به عنوان اســوه و الگوی جامعه اســلامی، 
مبنــی بر پرهیــز از اشــرافی گری و تأکید بر 
ساده زیســتی اســت. اینکه اقشار ضعیف 
همســطحی  بــه  گــرم  دلشــان  جامعــه 
بــا حاکــم باشــد و بــرای دیــدن حاکــم و 
زندگی اش نگاهی سافل به عالی نداشته 
باشــند از اجــزای لاینفــک حکومت نبوی 
بود. اگر این نبی اسوه است و آن حکومت 
الگو و اگر تاریخ شاهد و گواه زنده  ماست، 
بی قاعــده  آوردن  روی  می  دانیــم  خــوب 
پاشــنه آشــیل  دنیــا  بــه  حاکمــان دینــی 
بســیاری از حکومت  هــای دینــی در طول 
تاریخ اســلام اســت که رســول اکرم)ص( 
بشــدت در قــول و در فعــل نســبت به آن 

تحذیر می دادند.
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از مخاطــرات جــدی یک نظــام حکومتی، 
چند قطبی شــدن و شکستن وفاق ملی آن 
است؛ اتفاقی که با دســتاویزهایی همچون 
یــا  سیاســی   جناح بنــدی  قومیت گرایــی، 
و  »حاکــم«  بــه  جامعــه  کــردن  طبقاتــی 
»رعیــت« اتفــاق می افتد. تأمــل در حیات 
تشــکیل  از  پــس  حضــرت  آن  سیاســی 
حکومت اسلامی، نشانگر مقابله تمام عیار 
بــا ایــن پدیده و همتــی در جهــت یکدلی و 
ســازگاری فکری مســلمانان اســت. مبارزه 
بــا اشــرافی گری و قومیت  گرایی از یک ســو 
و مســاوات در رفتار و اجرای قوانین اســلام 
بــرای همــگان از ســوی دیگــر، سیاســت و 
اصلــی قطعی برای حکومــت پیامبر)ص( 
بــود کــه نمونه هــای آن را در ایجاد همدلی 
میــان قبایل عرب و قــرارداد بــرادری برای 
ایشــان و پیمان عمومی میان مســلمانان، 
یهودیــان و مشــرکان یثــرب و موارد بســیار 
دیگر می توان دیــد. در دولت کریمه پیامبر 
اســلام)ص(، وحــدت ملــی بر چنــد اصل 

راهبردی استوار بود:
الــف. گرایش توحیدی و بــاور به آموزه های 
دین کــه پیامبــر)ص( آن را مهم ترین رکن 

وفاق و اتحاد می دانست.
ب. نهادینه ســازی وفــاق همه جانبــه میان 
گروه مؤمنان با الهام از آیه »انّما المؤمنون 
اخوه...« و ممانعت جدی از هرگونه تفرقه 

میان ایشان.
ج. توجــه بــه اصــل ارتبــاط و ســازگاری بــا 
غیرمســلمانان به عنوان یــک تاکتیک و در 
جهت پیشــبرد منافع اســلام به شــکلی که 
عزتمندی و برتری اســلام و مســلمانان در 
آن لحــاظ شــده و عــاری از امتیازدهی یک 

سویه باشد.
جلوه هــای  جذاب  تریــن  از  یکــی  بی شــک 
حکومــت پیامبــر)ص(، معیــار ایشــان در 
انتخاب مدیران و مسئولان حکومت بود که 
تقوا، حسن سابقه، دردمندی اقشار جامعه 
و پایبنــدی بــه ارزش هــای دینــی از جملــه 
آنها بــود. در مقابل، آنچه برایشــان در این 
راســتا بی اهمیت بود، ملاک خویشــاوندی 
و قوم  گرایــی در انتخــاب مســئولان جامعه 

اســلامی بــود و صد البته شایســته ســالاری 
همــراه با بــی توجهــی بــه حواشــی ویژگی 
اصلــی شــخص نبــی اســلام)ص( در ایــن 
موضــوع بود؛ همچنان کــه اصحاب خاص 
آن حضــرت یعنــی ســلمان فارســی، بلال 
حبشــی، ابوذر غفاری و عمار عربی هر یک 
از منطقــه و نژادهای مختلف بودند، آنهم 
در جامعه ای که بشدت  نژاد، رنگ پوست و 

قومیت برایش حائز اهمیت بود.
نظام سیاســی پیامبر اســلام)ص( مملو از 
عدالــت محــوری بود به طوری کــه می  توان 
سیره ایشــان را به عنوان یک منشور جهانی 
عدالتخواهــی و تســاوی حقــوق انســان ها، 
میان جوامع و ادیان مختلف اعلام و منتشر  
و بر اساس آن ملاک احترام به حقوق بشر 

را معین نمود.
نحــوه برخــورد ایشــان بــا تحقیــر ســلمان 
فارســی به جهــت غیرعــرب بودن توســط 
یکــی از اصحاب عــرب از جمله نمونه های 
بارز آن اســت که فرمودنــد: »همه مردم از 
زمــان حضرت آدم)ع( تا بــه امروز همانند 
دانه  های شانه مساوی و برابر هستند. عرب 
بر عجم و سرخ برتری ندارد مگر با تقوی«.
نمی شــود در جامعــه اســلامی حاکمی در 
گفتار از اعتمادش به خداوند بگوید ولی در 
رفتار اثری از این اتکا مشــاهده نشود. سیره 
پیامبــر اســلام)ص( بــاور عمیــق قلبــی به 
وعده نصرت الهی بود که شعب ابی طالب 
و رفتار ایشان در جنگ های متعدد کمترین 
جلــوه ایــن ایمان راســخ بــود. پیامبر)ص( 
از  ابایــی  هیــچ  حــق،  اجــرای  و  بیــان  در 
احــدی نداشــتند و اصل در حکومت  شــان 
اجــرای قانــون و حــدود الهی بــود. برخورد 
پیامبر)ص( با شــفاعت خواهی اســامه بن 
زیــد بــرای یک ســارق در جریــان فتح مکه 
از این جمله اســت که ایشــان شخصاً برای 
زوال فکــر و تبعیــض در اجــرای قانــون از 
مخیلــه جامعه عصــر همــان روز بــه ایراد 
خطبه ای پرداخت و به مسأله اجرای قانون 
الهــی اشــاره نمــود و فرمود: »اقــوام و ملل 
پیشــین دچار ســقوط و انقراض شدند؛ زیرا 
در اجــرای قانــون تبعیض روا می داشــتند. 

همه پیامبــران الهی بــا »عقلانیت« و  »کتاب« برای هدایت انســان ها مأمور 1
شــده اند. کار پیامبران ابلاغ فرهنگ و 
پیام توحید بود. ابلاغ فرهنگ نیاز به بستر آرامش 
و تعقل دارد، این مقوله در »صلح« محقق است؛ 
آنچه در قرآن توصیه اکید اســت تعقل و کاربست 
بــا  توحیــد  پیــام  ابــلاغ  و  اخــذ  اســت.  عقلانیــت 
خــردورزی اســت، لذا می تــوان گفت اســاس همه 

ادیان الهی و اصل اول بر»صلح« است. 
فرهنــگ حاکــم بر دین، گفــت  و گــو و گفتمان بر 
منطق صلح اســت؛ و هیچ پیامبری قومش را به 

جنگ دعوت نکرد.
 پیامبر اسلام)ص( بیش از همه انبیا دلسوز امت 
بــود، لذا بــه صلح و آرامــش و عقلانیــت دعوت 
بــا نامهربانــی و تهدیــد  اگرچــه گروهــی  نمــود؛ 
بــه قتــل، از ایشــان اســتقبال کردنــد، تــا اینکه به 
ضــرورت در مقابل یــورش خصمانه دفاع نمود، 
اما آنچه دعــوت را پیش برد »صلح« بود، صلح 
حدیبیــه نقطه عطــف و گام بزرگ دعوت اســت 
که پس از آن شکســت طیف های مخالف قطعی 

شد.
امــام حســن)ع( بر مبنای ســنت و ســیره جدش و 
شــرایط خاص، به صلح راضی شــد تا امت اسلام 
و حامــلان علــوم و حافظــان ســیره و ســنت پایدار 

بماننــد. خــود حضــرت در کلامــی بــه ایــن معنــا 
تصریــح نموده اند: »یکی از علــل صلح من حفظ 
حیات شــما بود تا در ســایه صلح، تمدن اسلام در 
آغــاز راه با دشــمنی و فریبــکاری امویــان بی بنیان 

نشود.«
صلحی که امام حسن)ع( امضا نمود  و امــام حســین)ع( به آن وفــادار ماند 2
نقطــه عطفی در تمدن اســلامی بود و 
در واقع عمل به اصول مسلم قرآن و اسلام بود تا 
مانــع کشــتار امــت شــود. امیــر مؤمنــان)ع( نیز به 
نوعــی پایبند این اصل بود تا اســلام در آغازِ راه به 

خصومت امت گرفتار نشود.
تمامیــت اســلام و حامــلان ســنت و ســیره نبوی و 
نســلی کــه منتقــل  کننــده و رابــط بــه نســل بعدی 
جامعه اســلامی بودند با »صلح امام حســن)ع(« 
حفظ شــدند؛ دســتاورد صلــح امام حســن)ع( در 
ایــن مقطــع بــرای تمــدن اســلامی حیاتــی بــود و 
همــان نقــش را ایفا کــرد که قیام امام حســین)ع( 
حســن)ع(  امــام  کــه  شــرایطی  در  اگــر  داشــت. 
بــرای  یقیــن  بــه  می شــد  واقــع  جنگــی  داشــت 
محــو تمــام ارزش هــای دیــن، راه بــرای امویــان و 
نااهــلان فراخ تــر و زمینــه فراهم تر بــود. جان خود 
امــام)ع( در ایــن صحنــه بــا خطــر جــدی مواجــه 
بود؛ جاسوســان و نفوذی  های معاویه که در ســپاه 

امــام)ع( حضور داشــتند با وجــود پذیرش صلح، 
امــام را تــرور نمودنــد و امــام مدت هــا بــه جهــت 
 زخــم و جراحــت در مدایــن تحت مــداوا و درمان 

قرار گرفتند.
بدون تردید صلح در این شرایط که لشکریان شام 
با خوی درندگی در نزدیکی شهرهای تحت فرمان 
و حاکمیــت امــام حســن)ع( بودنــد تاکتیــک قوی 

برای نجات جان همه مردم بود.
در بینش و مکتب اهل بیت)ع( و نگاه  اولیای دین، حفظ »خون« و »عرض« 3
و »آبروی« و »امنیت« جوامع انسانی 
آنقــدر اهمیت دارد که راضی به ریختن خون هیچ 
انســانی صرف نظر از دیــن و ملیت و نــژاد نبوده و 
نیستند. مبنای اندیشــه و بینش امام حسن)ع( به 

مقولــه صلــح و امنیــت و آرامــش اینگونه بــود که 
حاضر نشــد خون از دماغ کســی بریــزد. این روش 
تجلی زیبا و اوج بشردوســتی در وجود آن حضرت 
است که از احدی جز این خاندان سراغ نداریم. در 
وصیــت ایشــان نیــز این جملــه قابل تأمل اســت: 
»مــرا در کنــار جــدم دفن کنیــد. اگر مخالفتی شــد 

راضی نیستم قطره  ای خون ریخته شود.«
»نــگاه صلح آمیــز« و »رفتــار بشردوســتانه« امــام 
حســن)ع( بــرای جامعــه جهانــی امــروز می تواند 
بسیار درس آموز باشد، اگر نهادهای حقوق بشری، 
بشردوســتی را از مکتــب امام حســن)ع( بیاموزند 
خــون هــزاران انســان بی گنــاه در یمــن و عــراق و 
افغانســتان و شام و فلســطین و... که گرفتار سلطه 

استعمارگران شده اند ریخته نخواهد شد.

 ویژگی های »حکمرانی مطلوب« حضور امام رضا)ع( در خراسان، بر جریان تشیع در ایران چه تأثیری گذاشت؟
بر اساس سیره حکومتی پیامبر اسلام)ص( وسعت و کارآمدی سیره رضوی

 قاطعیت در فعل
شهامت در قول

حجت الاسلام حمیدرضا مطهری
رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر عباس گوهری
استاد فلسفه و کلام اسلامی و هیأت علمی دانشگاه آزاد

 نظام سیاسی پیامبر اسلام)ص( مملو از 
عدالت محوری بود به طوری که می  توان سیره ایشان 
را به عنوان یک منشور جهانی عدالتخواهی و تساوی 
حقوق انسان ها، میان جوامع و ادیان مختلف اعلام 

و منتشر  و بر اساس آن ملاک احترام به حقوق بشر را 
معین نمود

امــام رضا)ع( در میــان ائمه)ع(  بــه »عالـِـم آل  محمد« شــهرت 1
دارند. فهم ســیره رضوی)ع( در 
ابعاد گوناگون از جمله ســیره و جایگاه علمی 
از شــرایط  آگاهــی  امــام رضــا)ع(، مســتلزم 
ایشــان  امامــت  و اجتماعــی دوران  سیاســی 
است. از جهت سیاســی، دوران امامت ایشان 
همزمان با سه خلیفه عباسی؛ هارون الرشید و 
دو فرزنــدش امین و مأمون بود. در این میان، 
مأمــون، امــام رضــا)ع( را بــه خراســان و مرو 
دعوت و ایشان را به عنوان ولیعهد به جامعه 

معرفی کرد.
پیش از دعوت مأمون، امام رضا)ع( در مدینه 
حضــور داشــتند و ضمــن رهبــری و امامــت 
شــیعیان، هدایــت کلیــت جامعــه اســلامی 
را  مــد نظــر داشــتند و جامعه اســلامی نیز در 
ســرزمین های مختلــف به آن حضــرت توجه 
می کردند ،چنانکه در خراسان و پس از جریان 
ولایتعهــدی فرمودنــد: »مــن در مدینه بودم 
و نامه هــای مــن در همــه شــهرهای جامعــه 
اســلامی خوانده می شــد.« )ســید نعمت الله 

جزایری، ریاض الابرار، ج  2، ص 370(
ایــن ســخن امــام)ع( بیانگــر دو نکتــه اســت؛ 
نخســت اینکــه امــام بــه هدایــت کل جامعه 
اهتمام داشــتند و دیگر آنکه، نواحی مختلف 
ســرزمین های اســلامی به جایــگاه علمی آن 
حضرت توجه داشــتند و پرسش ها و نیازهای 
خــود را بــا آن حضرت در میان می گذاشــتند. 
همچنین آن حضرت در حالی که کمتر از سی 
ســال داشتند در مسجدالنبی در مدینه کرسی 
فتــوا داشــتند و چنانکــه خــود فرمودند محل 

مراجعه دانشمندان بودند.
یکی از نکات مــورد نظر مأمون  در ولایتعهدی امام رضا)ع( نیز 2
همین جایگاه علمــی امام)ع( 
بــود. مأمــون وقتــی بــه خلافــت رســید بــا 
مشــکلات متعددی مواجه شــد. او که پایگاه 
خــود را در میــان گروه های متعــدد از جمله 
ایرانیان از دســت داده بــود به دنبال تحکیم 
ایــن پایگاه بود. از طــرف دیگر، امام رضا)ع( 
به عنــوان بــزرگ علویــان و چهره بــارز اهل 
بیــت)ع( دارای جایگاه ویــژه ای نزد ایرانیان 
بود. حضور امام رضــا)ع( به عنوان ولیعهد 
می توانست برای تحکیم جایگاه مأمون نزد 
ایرانیــان تأثیرگــذار باشــد. از طــرف دیگــر، 
مأمــون زمانــی کــه در خراســان بود خــود را 
نشــان  آزاداندیــش  و  روشــنفکر  خلیفــه ای 
می داد، بر همین اســاس، به مخالفان اجازه 
مــی داد تا افکار، اندیشــه ها و تفکرات خود را 
مطــرح کننــد. طــرح ایــن تفکــرات، طبیعتاً 
جامعه را با شبهاتی مواجه می کرد، از این رو، 
گاه مأمــون و آنــان کــه در دســتگاه خلافــت 
ناتــوان  شــبهات  ایــن  بــه  پاســخ  از  بودنــد 
رضــا)ع(  امــام  حضــور  لــذا  می شــدند، 
می توانســت بــه تقویت دســتگاه خلافت در 
مواجهه با شبهات بینجامد. از این رو، مأمون 
امام رضا)ع( را به خراسان دعوت و ایشان را 

به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد.
البتــه برخــی هــم گفته انــد مأمــون بــه دنبال 
آن بــود تا بــا رویارو کــردن آن حضــرت با این 
شــبهات و ناتوانی احتمالی کــه مأمون انتظار 
آن را می کشید سبب کاستن از اعتبار و جایگاه 
امام شــود که با پاســخ های دقیق و کامل امام 
بــه پرســش ها و شــبهات بــه این هــدف خود 
نرسید و امام رضا)ع( در همه مناظرات پیروز 
گردید. اباصلــت هروی در این بــاره می گوید: 

»هیچ کسی را از امام رضا)ع( داناتر ندیده ام. 
هر دانشــمندی که او را دیده بــه دانش برتر او 
گواهــی داده اســت. در نشســت های علمی با 
دانایــان ادیــان گوناگون بر تمامــی آنان چیره 
شد تا آنجا که همه آنان به ناتوانی علمی خود 
و برتری امام اعتراف کردند« )اربلی، علی بن 
عیسی، کشف الغمه فی معرفۀ الائمۀ، ج 2 ، 

ص 317(
فــارغ از اهدافــی کــه مأمــون در  رضــا)ع( 3 امــام  از  خــود  دعــوت 
پرســش  ایــن  می کــرد،  دنبــال 
مطرح می شــود که حضور ایشان در خراسان، 
چه تأثیری بر جریان تشیع در ایران گذاشت؟ 
واقعیت این اســت که حضور ایشــان، جریان 
تشــیع در ایــران را ســمت و ســویی علمی تر و 
منطقی تر بخشید، اگر تا پیش از این، تشیع در 
ایران وجهی اعتقادی و عاطفی داشت، بعد از 
حضور ایشــان این جریان مســیر تــازه ای را در 

پیش گرفت.
بــه دنبال حضور امام رضا)ع(، نخســت معارف 
و فرهنــگ اهل بیــت)ع( در ایران پررنگ تر شــد. 
دیگــر اینکــه حضور امام ســبب شــد بســیاری از 
دانشــمندان بــرای شــنیدن ســخنان و احادیــث 
ایشــان به ســمت خراســان روانه شــوند و در این 
زمینــه آثــاری تدوین شــد. احادیــث آن حضرت 
در مجامــع علمی منتشــر و اصحاب و شــاگردان 
آن حضرت نیز برای نهادینه کردن معارف اهل 
بیت)ع( تلاش چشــمگیری داشــتند، به گونه ای 
که تشــیع بعد از حضــور امام رضــا)ع( به عنوان 
یکی از مذاهب قدرتمند و پر نفوذ در ایران مطرح 
و در بعضی شهرها مانند بیهق در دوره های بعد 

به عنوان مذهب غالب مطرح شد.
همانطــور که پیشــتر عنوان شــد، مأمــون بنا بر 
مشکلاتی که در دستگاه خلافتش داشت ناچار 
بــود، خــود را فــردی آزاد اندیــش معرفی کند، 
به همیــن دلیــل خواه ناخــواه در دوره خلافت 
او عرصــه بــرای »گفت وگوهای دینــی« چه به 
صــورت درون دینــی و چــه گفت وگــوی میــان 
ادیان فراهم شــد و امام رضــا)ع( نیز به خوبی 
از ایــن فرصــت بــرای گســترش اســلام بهــره 
گرفتند. ایشــان در جریان این گفت وگوها، تنها 
بــر تعالیم شــیعی اســتناد نکرده و همــواره به 
دو منبــع اصلی و مورد قبول و اتفاق مســلمان 
یعنــی »قرآن« و »ســنت« تأکید داشــتند و گاه 
حتــی از عقایــد و باورهای خــودِ مخالفان برای 
پاســخگویی بــه آنــان اســتفاده می کردنــد و به 
کتــاب  های خودشــان یا اســتدلال  هــای عقلی 
اســتناد مــی  کردنــد و پیوســته در مواجهــه بــا 
مخالفــان و شــبهات دینــی، احتــرام بــه طرف 

مقابل را  ولو مخالف مد نظر داشتند.
اما پرســش اصلی اینجا است که  کــه 4 گفت وگویــی  شــیوه  چقــدر 
مبتنــی بر اســتدلال های عقلی و 
منطقی است، می تواند برای مواجهه امروز ما 
بــا تفکرات مخالــف درس  آموز باشــد؟ اگر به 
ســیره رضوی)ع( توجه داشــته و نــکات مورد 
نظــر و عمــل آن حضــرت را اجرایــی کنیــم، 
کارآمــد بودن ســیره رضــوی)ع( را بهتر درک 
می کنیم. اســتناد برای دیگــران به آنچه قبول 
دارنــد مانند اعتقــادات و باورهای خودشــان، 
اســتدلال های عقلــی بــا توجه به اینکــه دلیل 
عقلی مــورد قبول همه انســان ها اســت و نیز 
در  مقابــل  طــرف  بــا  احترام آمیــز  برخــورد 
گفت وگو  و مناظره و پاســخگویی به مخالفان 
قطعاً برای پیشــبرد اهــداف کاربــردی و مؤثر 

خواهد بود.

 ضرورت تشــکیل »حکومت دینی« در جامعه اسلامی بر متخصصان امر دین و صاحبان 
خرد پوشیده نیست و در همین راستا بود که نخستین اقدام پیامبر)ص( تشکیل حکومت 
و دولت اســلامی پس از هجرت بود،  اما عمر کوتاه  اثرگذاری عمیق این حکومت، عاملی 
شــد تا به صورت تئــوری و عملی نمونه تام و ســرآمد انواع حکومت  های بشــری باشــد. به 
همیــن جهت، توجه به ویژگی های خاص این حکومت، ضمن اینکه نســخه کاملی برای 
نظام های سیاسی جهان فعلی است، نقشه راه و مدلی تمام عیار برای حاکمان و مسئولان 
حکومت اســلامی نیز می باشــد. در این نوشــتار به صورت مختصر به برخی شاخصه های 

سازنده سیره حکومتی پیامبر اسلام)ص( اشاره می شود.

رهاورد صلح امام حسن)ع( برای تمدن اسلامی

حجت الاسلام امیرعلی حسنلو
استاد حوزه و مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه


